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یادداشت خبر

توهم آگاهی و توسعه 
افسارگسیخته، بلای جان فرهنگ 

و طبیعت ایران

تحقق توســعه در هر جامعه و پایدارسازی آن،  �
امری بســیار حساس و واجد شــرایط خاصی است؛ 
چراکه ایــن فرایند ماننــد یک شمشــیر دولبه، هم 
می تواند آبادانی و رونق در پی داشــته باشــد و هم 
انتخاب مســیر غلط آن، خســران و تباهی به وجود 
مــی آورد. حال بعضــی از عرصه هــا مانند فرهنگ 
و طبیعت به ســبب ماهیت حســاس و مهمی که 
دارنــد، در مواجهــه بــا روندهای توســعه، ممکن 
است با آسیب های بازگشــت ناپذیری روبه رو شوند؛ 
اتفاقی که مصداق هایــی از آن را در دهه های اخیر 
در کشورمان شــاهد بوده ایم و شوربختانه به بهانه 
توســعه، میراث های فرهنگی ملموس و ناملموس 
و نیــز محیــط زیســت ایــران، دچــار تخریب ها و 
خســران های غیرقابل بازگشــت شــده است. دلایل 
متعــددی برای این موضوع وجود دارد که پرداختن 
به همه آنها مستلزم مجالی بسیار مفصل است، اما 
در این بین، یکی از چالش های مخرب، توهم آگاهی 
در مسیر تصمیمات توسعه محور در حوزه فرهنگ و 
طبیعت ایران است؛ مقوله ای که در این مجال کمی 

بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
در بحث تحقق توســعه پایــدار، یکی از مفاهیم 
بنیادی و مهــم، مفهوم تاب آوری اســت. به عبارت 
دیگــر، جوامعی می توانند به ســوی توســعه پایدار 
حرکــت کننــد که تــاب آور باشــند؛ یعنــی آمادگی 
پذیرش تغییرات را داشــته باشــند. بدون شک ایجاد 
چنین آمادگی و قابلیتی در جامعه مســتلزم آموزش 
هدفمند و ارتقای سطح آگاهی است. این مقوله خود 
نیز به سرانه مطالعه و تیراژ کتاب های منتشر شده در 
طول ســال و موضوعات آنها ارتباط مستقیمی دارد؛ 
وضعیتــی که چنــدان مختصات مطلوبــی از آن در 
کشــور ما وجود ندارد، در نتیجه یکــی از ارکان مهم 
تحقق توسعه پایدار با چالش جدی مواجه است. در 
برابر این شرایط، ما با معضلی جدی روبه رو هستیم به 
اسم توهم آگاهی که به مراتب خطرناک تر و مخرب تر 
از جهل اســت. نابلدی و ناآگاهی یک مصیبت است، 
اما توهم آگاهی مصیبتی با اعماق و ابعاد بسیار بیشتر 
و مخرب تر است. بدیهی است که این توهم آگاهی نیز 
متأثر از کاهش مطالعه و عدم تفکر به وجود می آید 
و نتیجه آن می شود «من می دانم و حتما می توانم».

اگر کمی در تخریب های عرصه فرهنگ و طبیعت 
ایران در ســال های اخیر تأمل کنیم، ردپای این توهم 
آگاهــی در تصمیمــات اتخاذ شــده پر رنگ اســت و 
ماحصل آن از بین رفتن بســیاری از بافت های تاریخی 
و بناهای واجــد ارزش فرهنگی و نیز نابودی هزاران 
هکتار جنگل و از بین رفتن سفره های زیرزمینی آب در 
ایران اســت. شاید این توهم آگاهی در تصمیمات، به 
صنعت خودروســازی یا نفت و ذوب آهن هم آسیب 
زده باشد، اما تخریب این صنایع با وجود از دست رفتن 
منابــع مالی زیاد، جبران شــدنی اســت، درحالی که 
تخریب بافت تاریخی و هنرهــای مختلف و نابودی 
جنگل ها و منابع آبی کشور، شاید به این آسانی امکان 

جبران نداشته باشد.
فرهنــگ ایــران و زیرمجموعه های ارزشــمند 
آن مانند هنر، صنایع دســتی، عرف ها و آیین های 
کهــن و... گنجینه ای بــزرگ از خلاقیت، نوآوری و 
زیبایی دوســتی مــردم این مرز و بوم اســت که در 
اعصار مختلف به مثابه نمادهایی جهان شــمول، 
مورد تحسین و تکریم انســان ها بوده اند. گنجینه 
فرهنــگ ایران اتفاقا تنوع و ســبز بودن خود را در 
تعامل مســتقیم با طبیعت و زیست بوم اطرافش 
کسب کرده است. در نتیجه همواره فرهنگ ایران 
و عرف هــا و آیین ها و آثار هنری  آن به حفاظت از 
طبیعت و تکریم محیط زیست متمایل بوده و این 
نگرش را ترویج کرده است؛ دو عرصه بسیار مهم 
برای اســتمرار زندگی در پهنه جغرافیای ایران که 
امــروز در مواجهه با پدیده خطرناک توهم آگاهی 
و توسعه افسارگسیخته ناشــی از آن، در معرض 

ویران و خسران های بزرگی قرار دارند.
مواجهــه بــا پدیده هــای فرهنگــی و طبیعی و 
شــناخت آنها به مرور، تجربیات آگاهانه ای به وجود 
می آورد که اتفاقــا خصلت پدیدارشناســانه دارند. 
به این معنی که کیفیتی خــاص برای تجربه هر یک 
از آنهــا به وجــود می آید و این تجربیــات آگاهانه و 
پدیدارشناســانه با مطالعه میدانی و مطالعه نظری 
کســب شــده و منجر به کســب معرفت درســت 
از ماهیــت هر کــدام از آنهــا خواهد شــد. در چنین 
شرایطی است که می توان انتظار داشت یک مدیر یا 
تصمیم گیرنده بتواند بهترین انتخاب را برای توسعه 
فرهنــگ یا طبیعت اتخاذ کنــد. معرفتی که هرگز با 
پشت میز نشستن و حضور در جلسات پیاپی مدیران 

به دست نمی آید.
شوربختانه در نتیجه این رویکرد پشت میز نشینی، 
شــرایط فعلی ایجاد می شود که هر روز شاهد انتشار 
اخبار تلخ از فرهنگ و طبیعت ایران هستیم؛ یک روز 
تخریب گنبد شــیخ لطف االله اصفهان، تخریب بافت 
تاریخی شیراز و قزوین و باغ عفیف آباد تیتر خبرهاست 
و روز دیگــر فرونشســت زمیــن و آتش ســوزی های 
خانمان سوز جنگل های زاگرس و البرز کام دردمندان 
را تلخ می کند و فرصت های زیست آیندگان در ایران 

را به سمت بن بست سوق می دهد.

یادمان استاد حسین وحیدی 
برگزار شد

یادمان اســتاد حســین وحیدی با عنوان سروش  �
شیدایی برگزار شــد. این مراســم با هدف تجلیل از 
مقام و منزلت شــامخ استاد حســین وحیدی، ستاره  
پر فــروغ آســمان علــم و ایمان که مدت ۷۷ ســال 
است مشــغول به تدریس ریاضیات است، در سالن 

اجتماعات مؤسسه آموزشی سروش برگزار شد.
در ایــن همایش که بــا حضور حجت الاســلام 
ســید محمود دعایی، سرپرست مؤسســه اطلاعات 
و نماینده ادوار مجلس شــورای اســلامی، عظمتی، 
صفری نیــا، داودی، محمود مهر محمــدی، میرزاده 
رئیس آموزش و پرورش منطقــه ۳ تهران و صدری، 
محقق کتب درســی برگزار شــد، از نشــان سروش 
شیدایی توسط اســتاد حســین وحیدی رونمایی به 
عمل آمد. عبداالله شــیرازی، مدیر و مؤسس مجتمع 
ســروش، با بیان اینکه یادمان ســروش شیدایی قرار 
است هر ســال هم زمان با سالروز تولد استاد حسین 
وحیدی برگزار شــود، نوید یک حرکت تازه در حوزه 
آموزش و تعلیم را به جامعه مدرســان داد و افزود: 
هر سال از مقام شامخ معلمان و آموزگاران برجسته 

کشور در خلال این یادمان تقدیر می شود.
دبیــر اجرائی این یادمان نیز افزود: ثبت آســیایی 
رکورد استاد وحیدی که ۷۷ سال سابقه موفق و مؤثر 
تدریس ریاضیــات را دارند، انجام شــده و در تلاش 
هســتیم ثبت رکورد جهانی گینــس (در حوزه طول 

میزان سال های تدریس ) با موفقیت انجام شود.

فیلم های حذف شده از اکران 
نوروزی مشکل پروانه نمایش ندارند

معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان سینمایی  �
بیان کــرد: فیلم هایی که از اکــران نوروزی حذف 
شدند، مشکلی برای دریافت پروانه نمایش ندارند، 

بلکه برای اکران در این مقطع انتخاب نشدند.
حبیــب ایل بیگی در حاشــیه مراســم تقدیر از 
مدیرعامل سابق مؤسســه «سینما شهر» در پاسخ 
به اینکــه چرا فیلم هــای «لامینــور» و «علفزار» 
از اکــران نوروزی حذف شــدند؟ گفــت: انتخاب 
فیلم های نوروزی با ســازمان ســینمایی اســت و 
ســازمان برای اکران در این مقطع با جمیع شرایط 
باید فیلم ها را انتخاب کند که در جمع بندی نهایی 
دو فیلم «لامینور» و «علفزار» در این فهرست قرار 

نگرفتند.
او دربــاره اینکــه دلیل این انتخاب نشــدن چه 

بوده؟ گفت: این طور به جمع بندی رسیدیم.
وی در پاســخ به ســؤال که آیا ممیزی مسئله 
اکران نشــدن فیلم «لامینور» اســت؟ بیان کرد: نه 
اصلا چنین چیزی نیست. اینها -لامینور و علفزار- 
فیلم هایی هســتند که مجوز می گیرند و مشــکلی 
برای اکران ندارند، ولی برای اکران نوروزی انتخاب 
نشده اند. در واقع ما بر اساس پارامترهایی به هفت 
فیلم رســیدیم که روز گذشــته نهایی و به شورای 
صنفی نمایش اعلام شدند و اسامی آنها نیز امروز 

احتمالا از سوی شورا اعلام خواهد شد.
ایل بیگــی  با بیــان اینکه در اکران نــوروزی به 
تنوع فکر شــده تا هم فیلم  کودک داشــته باشیم 
هم کمدی، هــم اجتماعی و هم انقلابی در ادامه 
در پاســخ به اینکه اگر فیلم ها مشکلی ندارند چرا 
سازمان ســینمایی به ســمت تصمیماتی می رود 
که حاشــیه ایجاد شــود؟ گفت: انتخاب فیلم در 
اکران نــوروزی شــرایط خاصــی دارد و توجه به 
پیش کسوتان هم حتما اهمیت دارد. البته من این 
گله را از دوســتان دارم که بــدون هماهنگی این 
فیلم را در فهرســت قرار دادند. به آنها -شــورای 
صنفی و تهیه کننده لامینور - گفتم شــاید شما به 
ایشــان -داریوش مهرجویی - کمــک نکردید. من 
با تهیه کننده فیلم در ایــن چند روز صحبت کردم 
و حتی درخواســت کردیم دیدار حضوری داشــته 
باشیم ولی شــرایط آن فراهم نشد و گفتند ایشان 
کسالت دارند، اما نگفتند که در بیمارستان بوده اند. 
در سه روز گذشــته که با آقای درمیشیان صحبت 
می کردم هیچ اشــاره ای به این موضوع نکردند که 
آقای مهرجویی در آی سی یو بوده اند؛ بنابراین فکر 
می کنم گــره زدن این ماجرا ها به هم کار درســتی 
نیســت و باید در یک فرایند منطقی و درست برای 
مراقبت از کلیت ســینما همه جوانــب را در نظر 
بگیریم و الان هم این اتفاق افتاده است. الان فقط 

بحث انتخاب است.
او افــزود: درباره فیلــم «علفزار» هم بیشــتر 
یک ســری نکات تخصصی وجود دارد نه ممیزی؛ 
بنابراین پروانه نمایش آن صادر می شــود. حبیب 
ایل بیگی در پاسخ به دیگر سؤال ایسنا درباره اینکه 
چه شــد ســازمان ســینمایی از موضع خود برای 
بازگشــت مجوزهای ســریال های نمایش خانگی 
به وزارت ارشــاد کوتاه آمد و این روند را به ســاترا 
واگذار کرد؟ گفت: در مصاحبه اخیری که داشــتم 
اصــلا نگفتم که چنین چیزی به طــور کامل اتفاق 
افتاده اســت، فقط گفتم فعلا تا روشن شــدن این 
ماجرا، ما در سازمان سینمایی سریال و کارهایی را 

که برای پلتفرم هاست، بررسی نمی کنیم. 

 حجت اله مرادخانى
 پژوهشگر صنایع دستى

   و مدرس دانشگاه

 با توجه به شرایط این روزهای کرونا، آیا فعالیت های هنری شما  �
نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؟ 

سحاب: طبیعتا مانند مشاغل دیگر هنر هم تحت الشعاع قرار گرفته، 
اما ما مثل گذشــته اثــر خلق کردیم و کرونا تأثیــر چندانی در خلق اثر 

نداشت. فقط در بحث اجرا  و کنسرت ها تأثیرگذار بود. 
سینا: نظر من این است که وقتی کل جهان درگیر کرونا شد، دیگر 
هیچ شــغلی به قبلش برنخواهد گشــت و ما وارد یك دوران جدید 
از زیســتن شــدیم و دوران جدیدی خواهیم شد. قطعا موسیقی هم 
تحــت تأثیر این خواهد بود. به هر حال ما باید خود را با این شــرایط 

وفق دهیم. 
 اخیرا اجراهای مشترك با عنوان «برادران عَلَم» دارید.  �

سحاب: طبیعتا وجود یك شــخص که به مــن این قدر نزدیك باشد 
و در رشــته تحصیلی و شغلی با هم مشــترك باشیم، یك حسن تلقی 
می شــود و وجود ما در کنار هم در تولید آثار ویژگی های خاصی ایجاد 
می کند و باعث می شــود از سلیقه و اطلاعات هم در آثار استفاده کنیم 
تا کارهای بهتری تولید کنیم. بحث دیگری که وجود دارد، این است که 
چون ما دوقلو هســتیم و با هم دیده می شــویم، کار را برای مردم هم 

آسان کردیم که در یك اثر هر دو ما را ببینند. 
  دغدغه «بــرادران عَلَم» همــواره ارائه اثر فاخر بوده اســت.  �

تعریفتان از کار فاخر چیست؟ 
سینا: دیگر استفاده از کلمه فاخر درست نیست. از نظر من اثری که 
استانداردهای درست موسیقایی را که هر موزیسینی به آن اشراف دارد، 
داشــته باشــد، اثر خوب می گویند. در واقع اثری را که از لحاظ کیفیت 
موسیقایی ســاختارش دارای قوانین باشــد، کار خوب تلقی می کنم و 
دوســت دارم در آثار خودم این را رعایت کنم. اما متأســفانه این روزها 
افرادی که در فضای موســیقی فعالیت دارند به دلیل مســائل مالی و 
راحت شدن کار و بیشتر دیده شدن، ترجیح می دهند این مسئله را رعایت 

نکنند. 
سحاب: در تکمیل صحبت های سینا این را اضافه  کنم که بخشی از 
بحث موسیقی، زیبایی و به دل نشستن اثر است که سلیقه ای است ولی 
بخش مهم آن همان رعایت اصول اولیه است که به نظرم برای عادت 
به انجام کار استاندارد، حتی ادای انجام کار درست کمك  می کند فضای 
اســتاندارد در کار ایجاد شــود و آرام آرام کار به ســمت استاندارد بودن 
حرکــت کند و در نهایت اثر خوبی خلق شــود، ولی متأســفانه رعایت 

نکردن اصول اولیه موسیقایی عادت شده است. 
 آیا در پروژه آنسامبل شوش این اهداف در نظر گرفته شده است؟  �

و به طور کلی شوش با چه هدفی وارد بازار موسیقی شده است؟ 
ســینا: آنســامبل شــوش یك آنســامبل موسیقی «ســازمحور» و 
«موسیقی محور» است. از اعضایی تشکیل شده که هر کدام در ژانرهای 
خودشــان آثار خوبی تولید کرده اند، ولی در این آنسامبل قرار است در 
instrumen- کنار هم موســیقی هایی مبتنی بر «موسیقی سازی» یعنی
tal را ارائه بدهند. تلاشــمان این اســت که موســیقی بدون خواننده را 
بیشــتر بتوانیم در دنیا منتشــر کنیم. به این دلیل که هزاران موزیسینی 
که خواننده نیســتند متأسفانه پشــت درهای بازار «خواننده محور» گیر 

کرده اند که شاید ما بتوانیم این درها را باز کنیم. 
 این نوع موسیقی (instrumental) در بازار جهانی و ایران چه جایگاهی  �

دارد؟ رابطه مردم ایران با این نوع موسیقی چگونه است؟ 
ســینا: در حقیقت در تولید آثار شــوش فقط مردم ایران را در اولویت قرار 
ندادیم. «موسیقیِ  ســازی» مخاطبش تمام دنیاست و در هر فرهنگی جایگاه 
دارد و همــه با هر زبان و فرهنگ و لهجه ای با آن ارتباط برقرار می کنند. وقتی 
به این موســیقی آواز و خواننده اضافه می شــود، آن را متعلق به جای و قشر 
خاصی می کند؛ اما این موســیقی وقتی «سازی» و «بدون کلام» است، در واقع 
مخاطبش تمام جهان اســت. نگاه «شوش» اولویتش ارائه موسیقی «ایرانی- 

تلفیقی» است که جایگاه جهانی دارد. 
 درباره پیشرفت این نوع موسیقی در جامعه ایرانی چه راهکاری دارید؟  �

ســینا: اولین گام این است که در رسانه های دولتی سازها نمایش پیدا کنند 
و مردم با سازهای ایرانی و خارجی آشنا شوند؛ به خصوص ساز های ایرانی که 
باعث شــود مردم ایران از فرهنگ پنج هزارساله هنر خود آگاه بشوند و راهکار 

بعدی این است که در مدرسه ها آشنایی با این سازها را داشته باشیم. 
 درباره نحوه شــکل گیری «آنسامبل شــوش» و اعضای گروه برایمان  �

بگویید. 
سینا: سال ها با استاد هومن خلعتبری ارتباط کاری داشتم. ایشان جایگاه پدر 
و برادر بنده را دارند و تصمیم داشــتیم این کار  را انجام دهیم و گروهی داشته 
باشــیم ولی اتفاق بدی که به تازگی در حوزه کاری من افتاد باعث تســریع این 
تصمیم شــد و ما این کار را شــروع کردیم. اعضای گروه عبارت اند از سرپرست 
گروه هومــن خلعتبری، آهنگ ســاز و نوازنده کمانچه خودم هســتم، حبیب 

مفتاح بوشهری نوازنده پرکاشن و تاده یوسفیان نوازنده کنترباس. 
 آقای سحاب در گروه نیستند؟  �

سینا: ایشان هم در گروه هستند، ولی چون این بار مشکلات خروج شان حل 
نشد با ما نبودند، اما به زودی به ما ملحق خواهند شد. 

 آقای سحاب علم شما آثار سمفونیك برای ارکسترهای بزرگ ساختید و  �
تا جایی که می دانیم پایان نامه فوق لیسانس تان هم یك اثر سمفونیك بوده 

است. 
ســحاب: برای پایان نامه  فوق لیسانسم یك سونات برای ارکستر سمفونیك 
در ژانر موســیقی مدرن و آتونال ساختم. زمان تحصیل من در دانشگاه هنر، در 
مقطع کارشناسی ارشــد، باید در ژانر «موسیقی مدرن و آتونال» کار می کردیم 
و مبحث «موســیقی تونال و کلاســیك غربی» روال نبــود. به  همین  دلیل این 
اثــر چون باعث شــد ژانرهای مختلف را تحصیل کنــم، تجربه خیلی خوب و 

لذت بخشی بود. 
 چرا بیشتر آثارتان رنگ و بوی موسیقی فیلم دارند؟  �

سحاب: تراوشات ذهنی هر انسانی طبیعتا از احساسات و سلیقه آن شخص 
نشأت می گیرد. علاقه خیلی شدید من به موسیقی فیلم و پاپ کلاسیك موجب 
شــده سلیقه من در ســاختن موزیك به این ســمت برود. همواره از موسیقی 

فیلم های غربی بسیار لذت می برم و گاهی از آنها می آموزم. 
  چرا کم مصاحبه می کنید و اطلاعات از شما خیلی محدود است؟  �

سحاب: به دلیل مشغله کاري و کمبود زمان بیشتر مصاحبه های آموزشی 
انجام می دهم ولی مصاحبه درباره هنر را خیلي مشتاق نیستم. ولي من و سینا 
هر دو عقیده داریم هنرمند و موزیســین صحبت ها و سطح هنری و شعورش 
را در آثارش حتما به نمایش می گذارد و کافی اســت کار هنرمند را بشــنوید و 

سطحش را ارزیابی کنید. 
 بازتاب قطعه ای که با «همای» ساختید به نظرتان چطور بود؟  �

ســینا: کاری کــه با آقــاي همــای انجــام دادیــم فیدبك هــای جالبی
داشــت، چون چند ژانر و چند تفکر با صدای آقــای همای و نحوه خواندنش 
ترکیب شده بود. فضاسازی و تنظیمات خاصی که سحاب روی پیانو انجام داد 

که کمی فضای جاز داشت و با ترکیب کمانچه من و شعر حسین منزوی. کمتر 
خواننده ای این کار را می توانست اجرا کند. 

 تجربه تان در رابطه با همکاری با ایشان چه بود؟  �
ســینا: اولین مسئله مهم این بود که ایشــان قبول کرد این کار را اجرا کند، 
چون خیلی ســخت اســت خواننده ای کــه ژانر مخصوص خــود را دارد این 
ریســك را بپذیرد و ژانرش را تغییر دهد. مســئله  بعدی اینکه خیلی ها درباره 
ایشــان اطلاعات کافی ندارند. ایشان سواد موسیقایی بالایی دارند، به حدی که 
نت هــا را دقیق عین به عین اجرا کردند. به جرأت می توانم بگویم راحت ترین و 

حرفه ای ترین خواننده ای بودند که دیده ام  و با او کار کرده ام. 
ســحاب: دلیلش تحصیلات موسیقایی ایشــان و کارهای اپرایی است که 

ایشان خارج از کشور اجرا می کنند. 
سینا: تأکید می کنم انتخاب پذیرفتن یك خواننده که از جایگاه و موقعیتش 
نترســد و یك ژانر دیگر را اجرا کند، کار بزرگی اســت که آقاي همای این کار را 

کردند و متفاوت ترین اثر را اجرا کردند. 
 اتفاق بدی که گفتید در حوزه کاری شــما افتاده و باعث شد « آنسامبل  �

شوش» زودتر شروع به کار کند، همان خبری است که این روزها شنیده شد؟ 
«جدایی برادران عَلَم» از گروه علی زندوکیل؟ 

ســینا: بله. جدایی ما از گروه «زند» باعث شد تصمیم نهایی را برای شروع 
فعالیت آنسامبل شوش بگیریم. 

 شــما از زمان هنرستان با هم شــروع کرده بودید. هشت سال با هم به  �
اجرای موسیقی با عنوان گروه «زند» پرداخته بودید؟ دلیل این جدایی چه 

بود؟ 
ســحاب: دلایل مختلفی داشــت که بخشــی از آن برمی گــردد به نقطه 
شروع مان. یعنی وقتی در یك مســیری قدم گذاشتیم و با هم رشد و پیشرفت 
و حرکت می کنیم اینجا قرار نیســت با هم مقایسه بشویم.  ولی وقتی کسی به 
جایگاه و تفکر خاص خود می رسد ماجرا فرق می کند. حالا باید ببینیم آیا با آن 
تفکراتی که در مسیر پیشرفت و حرفه ای شدن به دست آوردیم می توانیم با هم 
حرکت کنیم یا نه. خیلی از این دســت اختلاف نظرها موجب شد به این نتیجه 

برسیم بعد از ۱۲ سال مسیرمان را عوض کنیم و از هم جدا شویم. 
ســینا: اتفاقی کــه افتاد این بود کــه گویا فرقی نمی کــرد نوازنده های این 
گروه ۲۰ســاله باشند، آماتور باشند یا حرفه ای باشــند؛ یعنی یك نوازنده چهار 
ســال کارکرده هم کفاف تفکرات این گروه و مدیربرنامه هایشــان را می داد. ما 
یك ســری تفکرات و نظرات را در راســتای کیفیت آثار و اجراها مطرح کردیم 
که به مذاقشــان خوش نیامد و البته اصراری هم بر ماندن ما نداشــتند؛ یعنی 
در واقع فکر می کردنــد کاری را که ما انجام می دادیم، یك نوازنده تازه کار هم 

انجام می دهد. 
 چرا این اتفاق می افتــد که مدیر برنامه ای به این نتیجه می رســد یك  �

نوازنده تازه کار می تواند کار یك موزیسین و نوازنده ۲۰ سال کارکرده را بدهد؟ 
ســحاب: اینها همه به سطحی شــدن موســیقی در جامعه و در واقع 
«مارکت  موســیقی» برمی گردد. یادمان باشد دوره ای بود که ساز یك قطعه 
را فقــط باید یك فرد خاصی مثــلا محمدرضا لطفی می نواخت، چون فقط 
این نوع ســاززدن تخصص ایشان بود و جز صدای ســاز ایشان کار، خوب از 
آب درنمی آمــد و چون برنامه گذار برایش کیفیــت کار و ماندگاری اثر مهم 
بود، به همین دلیل دنبال متخصص آن ســاز بود و آثاری را می شــنویم که 
سال هاست در حوزه موسیقی ماندگار هســتند. ولی امروزه برنامه گذارها یا 
مدیربرنامه ها اولویت شان مســائل مالی و شهرت است. پس اصلا برایشان 
مهم نیست نوازنده این گروه حرفه ای است یا نه. فقط بعد اجرایی و شهرت 

و فروش بلیت مهم است. 
سینا: به جرأت می توانم بگویم تنها گروهی که توانست هشت سال کنار هم 

کار کند گروه ما یعنی گروه زند بود، ولی ایشــان به راحتی این همکاری 
را کنار گذاشتند. 

� چرا گروه ها در ایران عمر طولانی ندارند؟ 
سحاب: بــه این دلیل که نگاه همه فردی است. حتی در ورزش هم 
همین اســت. در ایران کشتی گیر های ما اســطوره می شوند. ولی ما در 
ورزش های «گروهی جهانی» جایی نداریم. والیبال یك دوره ای بهترین 

بود. چه زمانی نزول کرد؟ 
سینا: والیبال تنها رشــته گروهی بــود که توانست در سطح جهانی 
مقام بیــاورد. دلیلش این بود که در دوره ای نســلی پــرورش دادند و 
۱۵ســال آموزش دیدند و روی آنها ســرمایه گذاری کردنــد که اینها یاد 

گرفتند باید گروهی کار کنند و جهانی شوند و تکی فکر نکنند. 
ســحاب: اما امروزه نمی توانیم کنار هم باشیم و گروه باشیم، چون 
قبــل از همه تربیت و آموزش ما از اول گروهی نیســت. برای مثال تیم 
آلمان اصلا ســتاره ندارد ولی همیشه قهرمان جهان است، چون از اول 
بــه بچه آلمانی یاد دادند که در مجمــوع باید به این تیم کمك کنید و 
به همه شــما احتیاج داریم. هر کسی در جایگاه خودش لازم و بهترین 

و ارزشمند است و مقام برای همه است؛ چه دفاع باشید چه گل زن. 
ولی در ایران از کودکی در گروه های مدرسه در رشته های مختلف به 
کسی جایزه داده می شود که بیشتر دیده شده و به قول معروف گل را زده. 

به همین دلیل همه بچه ها دوست دارند که دیده شوند و جایزه بگیرند. 
�  فکــر می کنم جــزء معدود نوازنده ها و آهنگ ســازانی هســتید که 
دنبال نقش و دیده شــدن نوازندگان در موسیقی هســتید و در این باره 

مصاحبه هایی هم داشتید. آیا دغدغه دیده شدن دارید؟ 
ســینا: بیاییم نگاهی به جامعه بیندازیم. چند هزار نفر ساز می زنند 
و چند خواننده داریم؟ چرا در جامعه ای که نوازنده های بســیاری وارد 
بــازار کار می شــوند در نهایت فارغ التحصیلان که تحصیلات و ســواد 
بالایی دارنــد زیرمجموعــه خواننده هایی که تعدادشــان هم کمتر از 
نوازنده هاست می شوند که اصلا تحصیلات آکادمیك ندارند؟ چون هیچ 
ارگانی وجود ندارد که موزیسین ها در آن استخدام شوند و شغل داشته 
باشند. این دغدغه ماست. پس موزیســین ها مجبورند با مدیر برنامه  یا 
برنامه گذاری همکاری کنند که اصلا ســواد موســیقایی ندارند و فقط 
دنبال دیده شدن خواننده روی صحنه و شهرت و بلیت فروشی هستند و 

اصلا کیفیت کار برایشان مهم نیست. 
ممکن است این آهنگ ساز یا نوازنده چند کنسرت با آن خواننده اجرا 
کند و چند آلبوم ضبط کند و از نظر مالی تأمین شود، ولی این برای زمان 

موقتی است و امنیت مالی را ایجاد نمی کند. 
�  وقتی شــما به عنوان یك نوازنده و آهنگ ساز وارد بازار کار شدید، آیا 
این را نمی دانستید که خواننده بیشــتر دیده خواهد شد حتی اگر سواد 

موسیقایی نداشته باشد؟ 
ســحاب: ما زمانی وارد دنیای موســیقی شــدیم که اسطوره های 
موسیقی نوازنده ها بودند؛ مثل علیزاده ها، لطفی ها، پایورها، شهنازها و 

ظریف ها. قدیم نوازنده ها اسطوره بودند. 
ســینا: الان وقتی یك نوازنده وارد دنیای موسیقی می شود مطمئنا 
می داند که دیده نخواهد شــد، ولی در زمان ورود ما به دنیای موسیقی 
این گونــه نبــود. این موضوع تــازه و برای چند ســال اخیر اســت که 
ســرمایه گذار با خواننده ها قرارداد می بندد و فقط دنبال دیده شــدن خواننده و 

مسائل مالی آن فعالیت هنری است. 
  امروزه خود نوازنده ها قبول می کنند پولــی از خواننده تازه کار بگیرند و  �

برایش کار بسازند و منطقی است که آن خواننده تلاش می کند در هر بخشی 
نامش بیشتر دیده شود، چون هزینه کرده است. 

ســحاب: قدیم در اجراهــا کنار اســتاد محمدرضا شــجریان، محمدرضا 
لطفــی یــا پرویــز مشــکاتیان را می دیدیــم و اگــر کنســرتی بــود می گفتند 
کنســرت شــجریان و لطفی یا کنســرت شــجریان و مشــکاتیان یا مثلا گروه 
دســتان. یك مؤسســه و ارگانــی بود به نام «حفظ و اشــاعه موســیقی» که 
کامکارهــا، مشــکاتیان، لطفی ، علیزاده  و... زیر پوشــش ایــن ارگان بودند و از 
نظــر مالی حمایت می شــدند و خیالشــان راحت بود. همین باعث می شــد 
هر کســی با هم ســطح خودش اجرا داشــته باشــد؛ نه اینکــه نوازنده ای که 
۲۰ سال تخصصی کار کرده به خاطر مسائل مالی با خواننده ای که تازه دو سال 

شروع کرده، کار کند و زیرمجموعه او محسوب شود. 
 فکر می کنید چرا امروزه حرفه ای های موسیقی بی نام و نشان مانده اند و  �

کسانی که به قول شما دو سال اســت کار هنری را شروع کرده اند بیشتر به 
جامعه شناسانده شده اند و مردم بیشتر آنها را می شناسند؟ 

سحاب: آن زمان یك کانال وجود داشت برای شناساندن هنرمند به جامعه 
و مــردم. یك تلویزیــون و یك رادیو کــه زیر نظر متخصصان موســیقی اداره 
می شدند. اما امروزه چون موسیقی و هنر و نوازنده و موزیسین ها در جامعه ما 
اولویت نیست، کمتر پیش می آید که از تلویزیون و رادیو هنرمند حرفه ای و اثر 

جدیدی را مانند قبل به جامعه معرفی کنند. 
دلیــل دیگر اینکه ایجاد کانال های غیرتخصصی مجازی موجب شــده هر 
چیزی که مردم حتــی با بی آگاهی قبول می کنند و بدون تخصص هر کســی 
را انتخاب کردند و فالو کردند بیشــتر دیده می شــود. یك ســرمایه گذار هم که 
فقط به فکر مســائل مالی خودش است، چون می بیند مردم این فرد را بیشتر 
فالو کرده اند، روی او ســرمایه گذاری می کند. همین می شود که گاهی کسانی 

در موسیقی بین مردم جامعه معروف می شوند که سواد موسیقایی ندارند. 
قدیم موزیسین ها به جامعه ایده می دادند؛ یعنی راه را هنرمندها به جامعه 
نشــان می دادند. جامعه هم به واســطه ایده های هنرمنــد پر و بال می گرفت 
و فرهنــگ جامعه بالا می رفت. مردم با شــنیدن یك آهنگ خوب یا دیدن یك 
فیلم خوب نگاهشان حتی به زندگی عوض می شد. اصلا کار هنرمند جز اینکه 
تولید کار هنری کند، ایجاد ایدئولوژی و راه و مسیر بود؛  اما الان برنامه گذارها و 
سرمایه گذارها دنبال این هستند که ببینند مردم چه می خواهند، همان را بسازند 

و تحویل جامعه دهند. 
 حال این امنیت مالی را موزیسین ها از کجا باید بگیرند؟  �

ســینا: در همه جای دنیا دولت بخشــی از امنیت مالی را تأمین می کند و 
یك حقوق ثابتی به هنرمند می دهد، ولی کاملا حمایت نمی کند. بخش اعظم 

امنیت مالی را اتفاقا از مردم جامعه می گیرند. 
ســحاب: در جامعه ما هم نقش اصلی در امنیت مالــی هنرمندان، خود 
مردم هســتند، ولی حیف با این همه هزینه  و بودجه هایی که ســرمایه گذارها 
برای کنسرت ها و تبلیغات و بحث مارکت موسیقی خرج می کنند و چندین برابر 
بودجه ای است که خود دولت برای صداوسیما تعیین کرده، موسیقی باکیفیتی 

به خورد مردم ندادند. 
ما به مردم بد کردیم و از مردم نمی توانیم توقع داشــته باشــیم که سلیقه 
موسیقایی شان بالا باشــد، درحالی که موسیقی هایی که شنیده اند سطح پایین 
بوده است. کاش مسئولانی که در این مارکت فعالیت دارند اعم از تهیه کننده، 
مدیربرنامه، نوازنده و خواننده دســت به دست هم بدهند و این روال را تغییر 

دهند. فقط از دست ما نوازنده ها به تنهایی کاری برنمی آید.

گفت وگو با سینا و سحاب عَلَم «دوقلوهای موسیقی ایران»

هزاران نوازنده پشت درهای بازار «خواننده محور» گیر کرده اند
هنرمند شعور هنری اش را در آثارش به نمایش می گذارد

مجذوب این همه ذوق و شــوق هنرجوهــای نوجوان 
آموزشگاه شده ام. آیا «برادران عَلَم» مانند حرف هایشان 
عاشقانه برای تربیت این هنرآموزان تلاش می کنند؟ آیا 
همان طور که خودشان از حرکت تك نفره در عذاب اند، به 
هنرجوهای خود آموزش حرکت گروهی را می دهند؟ آیا 
از این آموزشــگاه و از زیردست این دو برادر، موزیســین هایی وارد جامعه خواهند شد که معروف 

باشند به اخلاق و فعالیت های گروهی و کیفیت بالا در آثار؟ 
با ســینا و ســحاب عَلَم، «دوقلوهای موســیقی ایران»، درباره دغدغه ها و فعالیت های اخیرشان 
گفت وگو کرده ایم. محورهای این گفت وگو عبارت اند از آنســامبل شوش، جدایی شان از گروه زند، 
همکاری با همای، دلایل پایین آمدن کیفیت موســیقی در ایران و اینکه چرا نوازنده ها را امروزه در 
ایران کنار هر خواننده تازه کاری می توانیم ببینیم؛ درحالی که در گذشــته نوازنده ای همچون لطفی 

فقط با خوانندگان هم سطح خودش مثلا شجریان ضبط یا اجرا می کرد. 

 سارا شعاعى


